
 از ژاله‌هاي خون تا امروز
 تكرار شكست در ميدان محاسبه

48 ســال از آن جمعه سياه مي‌گذرد، اما 

سیدعبدالله متولیان

کارشناس  سیاسی

مسئله اصلي ۱۷ شهريور فقط يادآوري 
يك كشتار نيست ، بازخواني محاسبه‌اي 
است كه آن روز شكست خورد و امروز نيز 
در برابر ملت ايران تكرار شــده اســت. 
۱۷شــهريور ۱۳۵۷ را بايد در متن يك 
واقعيــت تاريخي ديد: رژيــم پهلوي در 
واپســين ماه‌هــاي عمر خود بــا بحران 
مشروعيت و گسترش اعتراضات روبه‌رو 
بود و حكومت نظامي را به عنوان ابزار مهار 
بحران به كار گرفت. ارتشــي كه طي دهه‌ها از هدايت و حمايت‌هاي 
آموزشي، لجستيكي و تجهيزاتي گسترده امريكا برخوردار بود، در ميدان 
ژاله )كه به يمن و بركت خون پاك شهدا، ميدان شهدا نام گرفت( به روي 
مردم آتش گشود.  اهميت ۱۷شهريور در آزمون تاريخي و تكرارشدني 
درباره نسبت »زور« و »اراده ملت« است. رژيم پهلوي تصور ميك‌رد با 
قتل‌عام مردم و ايجاد هراس مي‌تواند خيابان را آرام كند ، اما نتيجه خلاف 
آن شد و خون‌هاي ريخته‌شده، به جاي خاموش كردن اعتراض، به آن 

عمق و شتاب بيشتري بخشيد. 
هدف ثابت امريكا در ۴۸ سال گذشته در خصوص بلعيدن ايران و تصاحب 
منابع نفت، گاز و معادن ايران تغييري نكرده و تنها تكنيك‌ها، تاكتيك‌ها، 
روش‌ها و ابزارهاي قدرت را عوض كرده است. آن روز، امريكا به حكومت و 
ارتش دست‌آموز رژيم پهلوي تكيه داشت و امروز روي شبكه نفوذ و جريان 
غرب‌گراي داخلي حساب ويژه باز كرده است. امروز فشار بر ايران فقط در 
ميدان نظامي تعريف نمي‌شود. كودتا، ترور، حمله نظامي نيابتي و مستقيم، 
انواع تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي و سياسي، جنگ اطلاعاتي، جنگ نرم و 
عمليات شناختي، همگي مي‌توانند اجزاي يك راهبرد واحد براي فرسايش 

اراده ملي و در نهايت هموار كردن مسير بلعيدن ايران باشند. 
در جنگ جاري نيز حمله مســتقيم امريكا و اسرائيل به ايران )۹ اسفند 
۱۴۰۴ تا امروز(، نشان داد محاســبات واشنگتن همچنان بر تركيبي از 
فشارهاي نظامي، سياسي و اقتصادي با تكيه به ظرفيت عظيم تبليغاتي 
و رسانه‌اي استوار است. اما آن چيزي كه همه نظام محاسباتي امريكا و 
بزرگ‌ترين ائتلاف نظامي، سياسي و تبليغاتي تاريخ را به هم ريخته، نقش 
مردم و حضور مؤثر اين سرمايه عظيم و بي‌بديل اجتماعي است. فراموش 
نميك‌نيم كه رژيم پهلوي در ۱۷ شهريور از ســاح برخوردار بود، اما در 
خدمت دشــمن و رودرروي ملت ايران بود. قدرت آتش توانست مردم 
را بكشد، اما نتوانست مسئله اصلي را حل كند: ملتي كه توسط حاكمان 
كشور تحقير شده بود، حاضر نبود سرنوشــت خود را به اراده يك قدرت 

خارجي و حكومت وابسته بسپارد. 
يكي از تفاوت‌هاي نظام جمهوري اسلامي با رژيم وابسته پهلوي در همين 
نكته است كه بر خلاف رژيم وابسته پهلوي، جمهوري اسلامي ايران مردم 
را صاحب اصلي كشور مي‌داند و با اعتماد به مردم، از اين سرمايه عظيم 
اجتماعي در راه خنثي‌سازي تمامي توطئه‌ها، فشارها و دخالت‌هاي دشمن 
استفاده كرده است. امروز ملت ايران با درس‌آموزي از تجربه ۱۷ شهريور، 
مي‌داند كه دشــمن چگونه از بحران بهره مي‌گيرد و مي‌داند كه حفظ 

انسجام داخلي، بخشي از دفاع ملي است. 
امروز پايداري امنيت ملي در ايرانِ قوي مرهون و مديون قدرت دفاعي، 
انسجام اجتماعي، اعتماد عمومي، كارآمدي و روايت ملي در سايه قدرت 
مديريت بي‌نظير و راهبردي ولي‌فقيه و آقاي شهيد ايران است. اگر فشار 
خارجي بتواند ميان مــردم و مديريت، ميان واقعيــت و روايت و ميان 
مشكلات اقتصادي و اعتماد عمومي شكاف ايجاد كند، ميدان نبرد از مرزها 
به درون جامعه منتقل مي‌شود. اين همان چيزي است كه ملت مبعوث به 
خوبي دريافته و حاضر به ترك ميدان تا درهم‌شكستن اراده دشمن نيست. 
از ميدان شــهدا تا ميدان‌هاي جنــگ امروز، يــك حقيقت همچنان 
پابرجاست: هيچ قدرت خارجي نمي‌تواند آينده ملت پايك‌ار انقلاب را به 
جاي آنان تعيين كند. ملت ايران طي پنج دهه مقاومت و پايداري در برابر 
نظام سلطه، به خوبي ياد گرفته ايام‌الله ۱۷ شهريور و ۱۵ خرداد را در يادها 
زنده دارد تا پيروزي را در ايجاد خطاهاي مكرر محاسباتي دشمن جشن 
بگيرد و هماره رمز پيروزي را زمزمه كند كه: اگر بيدار، متحد و منسجم 
باشيم و فريب مكر و روش‌هاي دشمني دشمن را نخوريم، دشمني كه 
مقهور اراده يك ملت عاشورايي اســت هرگز نمي‌تواند تاريخ را به عقب 
برگرداند و نصيبي جز شكست‌هاي پي‌درپي و خذلان و عصبانيت )ليِغيظَ 
بهِِمُ الكفّار( نخواهد داشت. پايمردي ملت قهرمان ايران در خنثي‌سازي 
دسيسه‌ها، فتنه‌ها و توطئه‌هاي مكرر، يادآور سخن شهيد بهشتي است: 

امريكا ، از ملت ايران عصباني باش و از اين عصبانيت بمير. 

فرمانده نيروي دريايي ارتش:
 دشمن را مي‌توانيم 

در هر نقطه‌اي زمين‌گير كنيم
فرمانده نيروي دريايي ارتش با تأكيد بر اينكه دشمن امروز از ابتكارهاي 
عملياتي نيروهاي مســلح ايران اسلامي به‌شدت نگران است، گفت: 
در صورت لزوم مي‌توانيم دشــمن را در هر نقطه‌اي زمين‌گير كنيم. 
به گزارش روابط عمومي ارتش، امير دريادار شهرام ايراني روز گذشته 
در دوازدهمين دوره آموزش نظري معارف جنگ كه در دانشگاه افسري 
پدافند هوايي خاتم الانبيا)ص( برگزار شــد، ضمن تبريك روز پدافند 
هوايي، دانشجويان را سرمايه‌هاي اصلي و زيرساخت‌هاي اقتدار كشور 
دانســت و با اشــاره به نقش راهبردي ايمان و اميد، در تقويت روحيه 
دانشجويان، اظهار كرد: در سخت‌ترين شرايط، آنچه به ياري ما مي‌آيد، 
ايمان راسخ و اميد به نصرت الهي اســت؛ مؤلفه‌هايي كه رهبر شهيد 
انقلاب اسلامي همواره بر آنها تأكيد داشته‌اند. وي با تأكيد بر ضرورت 
آمادگي هميشــگي نيروهاي مسلح براي »خرمشــهرهاي پيش‌رو«، 
خاطرنشان كرد: مأموريت اصلي ما اين است كه اجازه ندهيم كه دشمن 
به اهداف و خواسته‌هاي خود برسد و به ياري خداوند، در اين مسير موفق 
خواهيم بود، چراكه تحركات دشمن به‌صورت لحظه‌اي، رصد مي‌شود. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش درباره اشراف عملياتي اين نيرو در آب‌هاي 
دوردســت و مأموريت‌هاي برون‌مرزي، بيان كرد: غافلگيري دشمن 
در مأموريت‌هاي مختلف، به‌گونه‌اي بــوده كه توان عملياتي برخي از 
ناوهاي متخاصم را براي مدتي طولاني مختل كرده است. دشمن امروز 
ابتكارهاي عملياتي نيروهاي مسلح ايران اسلامي به‌شدت نگران است و 
با توجه به پيشرفت‌هاي حاصل شده، در صورت لزوم، مي‌توانيم دشمن 
را در هر نقطه‌اي، زمين‌گير كنيم. دريادار ايراني، دانشجويان دانشگاه 
افسري پدافند هوايي را »فرزندان برومند ارتش«، خواند و بر ضرورت 
حفظ روحيه و اعتماد به وعده الهي تأكيد و تصريح كرد: اجازه نمي‌دهيم 

القائات دشمن بر اراده و باور ما تأثير بگذارد.

88523060سرويس  سياسي
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طائب: مذاكره ذاتاً نه خوب است و نه بد

صفار هرندی تبیین میک‌ند

مذاكره براي گرفتن حق است نه واگذاری آن

اصلاح آیین حکمرانی؟

    خبر یک   ‌ 

    گفت‌وگو

مذاكره‌اي كه به تثبيــت حقوق ملت ايران، 
تضمين حقوق جبهه مقاومت و حفظ عزت 
و منافع كشور منجر شود، قابل قبول است؛ 
اما مذاكره‌اي كه به معناي چشم‌پوشــي از 
حقوق ملت يا پذيرش زياده‌خواهي دشمن 
باشد، هيچ جايگاهي در سياست ايران ندارد. 
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حسين طائب، 
رئيس ســازمان بسيج مســتضعفين، در جمع 
خانواده شهداي جنگ تحميلي سوم با اشاره به 
رويكرد جمهوري اسلامي ايران در قبال مذاكره 

اظهار كرد: دشمن امروز به آتش‌بس پناه آورده و 
بار ديگر مسير مذاكره را دنبال ميك‌ند، اما ايران 
مذاكره را نه از ســر نياز، بلكه بر اساس منافع و 
حقوق ملت مي‌پذيــرد. مذاكره ذاتــاً نه خوب 
است و نه بد، بلكه آنچه به مذاكره معنا مي‌دهد، 

نتيجه آن است. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين تصريح كرد: 
مذاكره‌اي كه به تثبيت حقوق ملت ايران، تضمين 
حقوق جبهه مقاومت و حفظ عزت و منافع كشور 
منجر شود، قابل قبول اســت؛ اما مذاكره‌اي كه 

به معناي چشم‌پوشي از حقوق ملت يا پذيرش 
زياده‌خواهي دشمن باشــد، هيچ جايگاهي در 
سياست ايران ندارد. طائب با تأكيد بر روشن بودن 
موضع جمهوري اسلامي ايران گفت: مذاكره براي 
گرفتن حق ملت است، نه واگذار كردن آن. ملت 
ايران همان‌گونه كه در ميدان و خيابان ايستادگي 
كرده است، پشت ميز مذاكره نيز با همان منطق 

مقاومت حاضر خواهد شد. 
حجت‌الاســام طائــب در ادامه با اشــاره به 
بدعهدي‌هاي طرف مقابل اظهار كرد: دشــمن 

به تعهدات خود عمل نكرد؛ قرار بود منابع مالي 
ايران پرداخت شــود، اما چنين اتفاقي نيفتاد. 
همچنين قرار بود مديريت ايران در تنگه هرمز 
به رسميت شناخته شــود، اما اين موضوع نيز 
پذيرفته نشــد. قرار بود تهديدها متوقف شود، 
اما تهديدات همچنــان ادامه پيدا كــرد و اين 
بدعهدي‌ها براي ملت ايران ناشــناخته نيست. 
مردم ايران بارها وعده‌هاي دشــمن را شــنيده 
و نتيجه آن را ديده‌انــد. از همين رو، جمهوري 
اسلامي ايران نه بر اساس وعده، بلكه بر مبناي 
اقدام واقعي طرف مقابل تصميم خواهد گرفت. 
طائب تأكيد كرد: هر تعهدي بايد اجرا شود و هر 
توافقي نيز بايد در عمل بــه تأمين حقوق ملت 
ايران منجر شــود. دشــمن نمي‌تواند هم‌زمان 
تعهدات خود را ناديده بگيرد، تهديد كند و انتظار 

داشته باشد ايران از حقوق خود دست بكشد. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در ادامه با تأكيد 
بر مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال مذاكره 
گفت: ملت ايران نه تهديد را مي‌پذيرد، نه تحميل 
را و نه مذاكره‌اي را كه نتيجه آن تضعيف حقوق 
كشور باشــد. ايران مذاكره ميك‌ند، اما مرعوب 
نمي‌شود؛ گفت‌وگو ميك‌ند، اما از اصول خود عبور 
نميك‌ند. اين موضع، موضع يك دولت يا جريان 
سياسي نيســت، بلكه خواســت ملتي است كه 
بهاي استقلال خود را با خون بهترين فرزندانش 
پرداخته است. رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
اظهار كــرد: قدرت جمهوري اســامي ايران از 
پيوند سه عنصر خون شهدا، رهبري هوشمندانه 
و اراده ملتي كه تســليم نمي‌شود، شكل گرفته 
است. حجت‌الاسلام طائب با تأكيد بر اينكه پرچم 
مقاومت بر زمين نخواهد مانــد، تصريح كرد: به 
پشتوانه همين قدرت، معادلات منطقه و جهان 
تغيير كرده و هيچ ابرقدرتي نمي‌تواند اراده خود را 

بر ملت ايران تحميل كند.

ادامه از صفحه یک
  دشمن واقعي؟!

وقتي هرندي از دشمني امريكا و اسرائيل مي‌گويد 
ولي همزمان از »كمك‌اري‌ها و اشــتباهات ما« و 
»نحوه‌ي مواجهه‌ي دولت‌ها با مــردم« و اينكه 
»آيين حكمراني ما ضعيف است«، يعني علت‌ها 
را در يك دشمن خارجي محدود نميك‌ند و يك 
الگوي تازه پيش‌رو قرار مي‌دهد. الگويي كه در آن 
ضعف حكمراني، نارضايتي اجتماعي مي‌آورد و 
اين دومي سوءاستفاده دشمن را به دنبال دارد. 
دشمن فقط زماني موفق مي‌شود كه حكمراني 
داخلي آسيب‌پذيري ايجاد كرده باشد. بنابراين 
اصلاح آيين حكمراني تبديل مي‌شود به بخشي 

از استراتژي امنيت ملي. 
 اينجاست كه »سرمايه اجتماعي« معناي امنيتي 
پيدا ميك‌ند. هرندي ســرمايه اجتماعي را فقط 
براي رضايت مــردم نمي‌خواهــد. او صريحاً آن 
را در ارتبــاط با توان مقاومــت در برابر عمليات 
دشــمن قرار مي‌دهد. وقتي ســرمايه اجتماعي 
بالا رفت، انســجام اجتماعي مي‌آورد و اين براي 
شكســت پروژه‌ي آشــوب و پس از آن تضمين 
امنيت نظام راه‌حل اساسي است. پس بازسازي 
ســرمايه اجتماعي با تجميع سياست رفاهي و 
سياست مشروعيت و سياســت امنيتي ممكن 
است. فلذا اگر به اصلاح برخي رويه‌هاي اجتماعي 
و سياســي واقعاً روكرده‌ايم، مسئله‌ي ما كاهش 

آسيب‌پذيري نظام در برابر بحران بعدي است. 
»مردم ديدند نظام مي‌تواند با قدرت‌هاي بزرگ 
پنجه در پنجه بينــدازد و كم نيــاورد«. يعني 
سرمايه اجتماعي از نظر هرندي فقط از خدمات 
دولــت در آب و برق و اقتصاد و فســاد و خودرو 
نمي‌آيد. منبع دوم و مهم‌تري هم دارد كه قدرت 
ملي خارجي و توان مقاومت در برابر قدرت‌هاي 
بزرگ اســت. اين دومي در جنگ به دست آمد. 
پس اگر قــدرت ملي را با كارآمــدي حكمراني 
و مشاركت مردم با هم داشــته باشيم، مي‌توان 

مشروعيت جمهوري اسلامي را بازسازي كرد. 
  درباره حجاب

مي‌دانم بسياري از كســان وقتي سخن از اصلاح 
آيين حكمراني بــه میان مي‌آيد، نگاه‌شــان به 
مسئله حجاب دوخته مي‌شود. از خود هرندي در 
اين‌باره پرسيدم كه منظورش از نارضايتي عمومي 
از بي‌حجابــي آن‌هم وقتي بخــش قابل‌توجهي 
بي‌حجاب در جامعه )دستك‌م در ظاهر و خيابان( 
هستند، چيست؟ او پاسخ داد كه آيين حكمراني 
درباره‌ي حجاب ديگر »برخورد در خيابان« نيست 
ولي حتي كســاني كه حجاب ندارند، از ولنگاري 
و عرياني آن دسته‌ي »بسيار در اقليت« ناراضي 
هستند. يعني اين تغييرات بايد كنار هم ديده شود. 
اگر برخورد با بي‌حجابي ديگر در خيابان نيست، 
نبايد اكثريت جامعه كه از عرياني نارضايتي دارند، 
‌ناديده گرفته شوند. هرندي توضيح مي‌دهد كه در 
زمان برخي از فرماندهان سابق پليس در مقام يك 
مشاور پيشنهاد داده است كه پليس زن با مانتو در 
جامعه داشته باشيم، نه فقط با چادر، تا آن خانمي 
كه چادر ندارد و مانتويي است، پليس را هم نزديك 

به خود احساس كند. 
مي‌توان تصور كرد اين يعني اولويت سياســت 

فرهنگي شــايد از كنترل يك نماد خاص، يعني 
حجاب به سمت بازسازي اخلاق عمومي و اعتماد 
اجتماعي حركت ميك‌ند. مردم بايد ابتدا اعتماد 
كنند، ســپس بپذيرند و آن‌گاه خــود به اخلاق 
اجتماعي پايبند خواهند شد. اين اساساً در جهت 
تقابل با »سكولاريزه‌شــدن سياست فرهنگي« 

است كه برخي دنبال ميك‌نند. 
  بازسازي درون‌ساختاري

مــن از ســخنان هرنــدي يــك »بازســازي 
درون‌ساختاري« را بيشتر از قبل جدي مي‌گيرم. 
اين بازسازي اگر واقعاً اجرا شود، مي‌تواند در پنج 
حوزه اتفاق بيفتد. در حوزه‌ي اجتماعي با كاهش 
اصطكاك حكومت و جامعه؛ در حوزه‌ي سياسي با 
احزاب واقعي‌تر، رقابت درون‌ساختاري و معيارهاي 
روشن‌تر براي ورود به قدرت؛ در حوزه‌ي حقوقي 
با تفســير و اجراي متفــاوت ظرفيت‌هاي قانون 
اساسي؛ در حوزه‌ي حكمراني با دولت كارآمدتر، 
مســئله‌محورتر و كمتر متمركــز؛ و در حوزه‌ي 
فرهنگي با عبور نسبي از سياست فرهنگي صرفاً 

كنترلي به سمت بازسازي فرهنگ عمومي. 
 و همــه چيــز بســتگي دارد بــه اينكــه 
»اصلاح‌پذيري« در نهايت چه چيزي را شــامل 
شــود. اگر منظور از اصلاح اين باشد كه دولت 
بهتر كار كند، مردم بيشــتر مشــاركت كنند، 
احزاب تشكيل شوند، شوراي نگهبان معيارهاي 
روشــن‌تري داشــته باشــد، و محدوديت‌هاي 
اجتماعي كمتر شــود، آن‌گاه واقعــاً مي‌توان از 
نسخه جديد جمهوري اســامي صحبت كرد. 
و هرنــدي اگرچه نمي‌خواهد بــراي جمهوري 
اسلامي »ساختار جديد« بنويسد ولي »نسخه‌ي 
جديد« درمان دردها چرا! او درباره‌ي »الزامات 
حكمراني در دوره‌ي پســاجنگ« يك برنامه‌ي 
راهبــردي مي‌دهد: »اگر قرار اســت از ظرفيت 
جديد اجتماعي ايجادشده پس از جنگ استفاده 
كنيم، بايد ايــن ظرفيــت را در قالب يك آيين 
حكمراني جديد، اصلاح‌شده و مسئله‌محور به كار 
بگيريم«. چون جنگ يك »سرمايه‌ي اجتماعي 
جديد« توليد كرده است. اكنون مسئله‌ي ما اين 
شده كه چگونه اين سرمايه‌ي اجتماعي را در يك 
نظم حكمراني جديد نهادينــه كنيم. اين ديگر 
فقط حرف درباره انتخابات يا حجاب نيست. اين 

طرحي براي پساجنگ است. 
پس هرندي احتمــالاً دارد از يــك »بازتنظيم 

درون‌ســاختاري جمهوري اســامي« سخن 
مي‌گويد. حفظ ســاختار و اصول بنيادين نظام، 
اما تغيير محســوس در آيين حكمراني، رابطه 
حكومت و جامعه، شــيوه‌ي مشــاركت مردم، 
سازمان‌يافتگي سياست، نحوه‌ي اعمال نظارت 
انتخاباتي، مديريت اقتصادي و فرهنگي، و حتي 
تفسير و اجراي برخي ظرفيت‌هاي قانون اساسي. 
براي اين ادعاي خود چند نشــانه دارم كه همان 
به‌رسميت شناختن اصلاح‌طلبان درون‌ساختاري 
به‌عنوان يك نيروي قابل‌استفاده، اشاره به امكان 
برداشت جديد از قوانين بدون لزوماً تغيير قانون 
اساسي و تعريف »بعثت مردم« به‌عنوان مشاركت 
در اداره كشــور، نه فقط حضــور خياباني براي 
حمايت از نظام اســت. در مقابل، سه خط قرمز 
هم كاملًا روشن‌ اســت. اصل جمهوري اسلامي، 
ساختار كلي نظام و مرز ساختارشكني قرار نيست 
موضوع مذاكره باشــند. آزمون واقعي اين پروژه 
سه‌چيز خواهد بود: شــوراي نگهبان، احزاب، و 
انتخابات. اگر در اين ســه حوزه تغيير واقعي رخ 
دهد، آن‌وقت مي‌توان گفت هرندي صرفاً شعار 
نداده اســت و يك تغيير محتــوم را پيش‌بيني 
كرده است. اگر در ســال‌هاي آينده واقعاً شاهد 
تعريف قانوني و روشــن معيارهاي ردصلاحيت، 
محدودترشدن تفسير ساختارشكني، شكل‌گيري 
احزاب واقعي و افزايش دامنه‌ي رقابت سياســي 
باشــيم، آن‌وقت مي‌توان گفت اين ســخنراني 
واقعاً بخشي از يك بازتنظيم سياسي درون نظام 

بوده است. 
اين حرف‌ها در سنت سياسي جمهوري اسلامي 
حرف كوچكي نيست. چون نظام ايران تاكنون تا 
حد زيادي با جريان‌ها، ائتلاف‌ها، شــخصيت‌ها 
و شبكه‌هاي غيررســمي و فاقد تحزب كار كرده 
است. هرندي دقيقاً همين وضعيت را نقد ميك‌ند: 
»يك كساني بالا آمده و كساني كنار مي‌روند«! 
و از »احزاب بي‌تابلو« انتقاد ميك‌ند. پس شــايد 
نظام مي‌خواهد سياست را از حالت شخص‌محور 
و شبكه‌محور به سمت سياســت سازمان‌يافته 
ببرد. اين‌ها پيامد بســيار بزرگي خواهد داشت. 
مسئوليت‌پذيري سياسي افزايش مي‌يابد؛ حزب 
بايد برنامه بدهد؛ حزب بايد در برابر عملكرد دولت 
پاسخگو باشد )مشكل بسيار بزرگ ما كه هيچك‌س 
پاسخگو نيست!(؛ گردش نخبگان سازمان‌يافته‌تر 
مي‌شــود؛ و انتخابات از حالت »انتخاب فرد« به 

سمت »انتخاب برنامه و جريان« حركت ميك‌ند. 
  انقلابي ديگر؟!

»بحران مشــروعيت فقط با تبليغات و فرهنگ 
حل نمي‌شود؛ حكومت بايد بتواند كشور را اداره 
كند«. اين سخن هرندي را در ادبيات حكمراني 
»مشروعيت ناشي از كارآمدي نزديك« مي‌نامند. 
اين ســخن را مي‌توان مقابل برخي تراوشــات 
و ترشــحات فكــري جريان‌هاي تنــدرو در دو 
طيف سياسي دانست. مشــروعيت يعني جمع 
ايدئولوژي، مقاومت، مشاركت و كارآمدي. قرار 
نيست »انقلاب دوم« رخ دهد ولي قرار هم نيست 
كه »وضع موجود« حفظ شود، بلكه قرار بر »حفظ 
معماري اصلي نظام و تغييــر نحوه كاركرد آن« 
اســت. اين دقيقاً با تفكيكي كه خــود هرندي 
ميك‌ند سازگار است: يك طرف كساني هستند 
كه مي‌گويند »دست به تركيب هيچ‌جايي نبايد 
زد«، طرف ديگر كساني كه با شنيدن تغيير سراغ 

»انقلاب« مي‌روند. 
مي‌توان با اطمينان بيشتري گفت هرندي دارد 
گفتماني را صورت‌بندي ميك‌ند كه براي بخشي از 
حاكميت قابل‌قبول است. چون سخنراني در يك 
فضاي رسمي و در پژوهشكده‌ي شوراي‌ نگهبان 
انجام شــده و در آنجا دقيقاً دربــاره »حكمراني 
پساجنگ« بحث شده است. خود هرندي بعد از 
گفت‌وگو لازم مي‌داند با دو پيامك بر موضوعي 
تأكيد كند: »اين صرفاً يك ســخنراني علمي در 
حوزه‌ي راهبردي بوده اســت. يك بحث نظري 
اصلاح‌جويانه در چارچوب مقتضيات پساجنگ 
و در محيطي پژوهشي )غيرژورناليستي(. آيين 
حكمراني طبعاً متفاوت اســت با خود حكومت. 
آييــن حكمرانــي بــر چگونه‌ديــدن، چگونه 
تدبيركردن، و چگونه اجراكردن، صدق ميك‌ند«. 

  سناريوهاي آينده
من دو سناريو را براي آينده محتمل مي‌بينم كه 
هر دو پربركت است. در سناريوي اول با »ترميم 
همراه با اقتدار«، نظام بعضــي محدوديت‌هاي 
اجتماعــي و اداري را كاهش مي‌دهــد، دولت 
كارآمدتر مي‌شــود، فضاي اجتماعي كمي بازتر 
مي‌شود، اما ساختار سياسي اصلي دست‌نخورده 
مي‌ماند. در سناريوي دوم مي‌توان به »بازشدن 
كنترل‌شده سياســي« فكر كرد. در اين سناريو 
حزب‌هاي واقعي‌تر تشــكيل مي‌شوند، شوراي 
نگهبان معيارهاي روشن‌تري پيدا ميك‌ند، رقابت 
انتخاباتي گســترده‌تر مي‌شــود، اصلاح‌طلبان 
درون‌ساختاري مجال بيشتري پيدا ميك‌نند و 
نوعي تكثر سياسي مديريت‌شده شكل مي‌گيرد. 
به‌نظر مي‌رســد اكنون بخشــي از حاكميت به 
اين نتيجه رســيده كه جمهوري اسلامي براي 
بقاي بلندمدت خود نمي‌تواند بــا همان »آيين 
حكمراني« دهه‌هاي گذشــته ادامــه دهد ولي 
راه‌حل موردنظر، فعلاً نه تغيير ساختار قدرت، بلكه 
بازسازي كارآمدي، افزايش مشاركت كنترل‌شده، 
كاهــش برخــي اصطكاك‌هــاي اجتماعــي، 
سازمان‌يافتهك‌ردن سياســت و بازتعريف رابطه 

حكومت با جامعه در درون همان ساختار است. 
سرعت تحولات در تمامي بخش‌ها برق‌آسا شده 
است. نمي‌توان در سياست و مسائل اجتماعي با 

سرعت كمتري پيش رفت!

هشدار قاليباف به وزير جنگ امريكا 
 اگر به دارايي‌هاي ما حمله كنيد 

به دارایی شما حمله مي‌كنيم
رئيس مجلس شــوراي اســامي در پاســخ بــه وزير جنگ 
امريكا گفــت: اگر به دارايي‌هاي ما حمله كنيــد، به دارايي‌هاي 
شــركت‌هاي نفتي و گازي امريكا در منطقه حمله خواهيم كرد. 
به گزارش ايرنا، محمدباقر قاليباف در پاسخ به تهديدات و لفاظي‌هاي 
اخير »پيت هگست« وزير جنگ امريكا در حســاب كاربري خود در 
شبكه ايكس، از اســتراتژي نظامي جديد ايران سخن گفت و نوشت: 
ساده و قابل‌فهم است؛ زنجيره توليد نفت و گاز در اين منطقه گسترده 
و پراكنده، در دسترس و آسيب‌پذير است. شركت‌هاي نفتي و گازي 
امريكايي كه در اين آب‌ها و تأسيسات فعاليت ميك‌نند نيز همين‌قدر 
آســيب‌پذير هســتند. اگر به دارايي‌هاي ما حمله كنيد، مورد حمله 
قرار خواهيد گرفت. ما اين توانايي را قبلًا ثابت كرده‌ايم. از پايگاه‌هاي 

نظامي‌تان كه غيرعملياتي شده‌اند، بپرسيد. 
..........................................................................................................................

  روز جمعه برگزار مي‌شود 

   رزمايش ۳۱۳ هزار نفري 
»جان‌فدايان ايران« در تهران  

رزمايش بــزرگ مردمــي »جان‌فدايــان ايران« بــا حضور 
۳۱۳ هزار نفر از نيروهاي مردمي، بســيج، ســپاه و انتظامي، 
روز جمعه ۲۷ شــهريورماه در تهران برگزار خواهد شــد. اين 
رزمايش با هدف نمايش انســجام و آمادگــي نيروهاي مردمي 
و مســلح و تقويت امنيت و اقتدار پايتخت برگزار مي‌شــود. 
پيش‌تر ســردار حســن حســن‌زاده فرمانده ســپاه حضرت محمد 
رســول‌الله)ص( تهران بزرگ، دوم شــهريورماه در همايش مشترك 
فرماندهان انتظامي و سپاه تهران بزرگ كه با هدف »همدلي و هم‌افزايي 
هرچه بيشتر پايوران« و ارتقاي عملكرد مأموريت‌هاي محوله در پايتخت 
برگزار شده بود، از برگزاري رزمايش بزرگ ۳۱۳ هزار نفره مردمي تحت 
عنوان »جان‌فدا« در آينده‌اي نزديك خبــر داده و اعلام كرده بود: اين 
رزمايش كه با مشاركت نيروهاي مردمي و سازمان‌يافته طراحي شده، 
نمادي ديگر از هم‌افزايي بي‌نظير بين سپاه، ناجا و اقشار مختلف جامعه 
در جهت ارتقاي امنيت پايدار و مقابله با تهديدات احتمالي خواهد بود. 
..........................................................................................................................

   آقاي روحاني! 
خوش‌خدمتي براي امريكا كافي است  

عضو كميســيون امنيت ملي مجلس در يادداشــتي خطاب به 
رئيس‌جمهور اســبق با انتقاد از اظهارات وي درباره جنگ گفت: 
امريكاي جنايتكار را بارها آزموده‌ايد و امروز نبايد با ســخنان 
غيرواقعي مردم را سســت و انســجام ملي را خدشه‌دار كنيد. 
در يادداشت علاءالدين بروجردي كه روز گذشته در خبرگزاري خانه 
ملت منتشر شد، آمده است: آقاي دكتر روحاني! خوش‌خدمتي براي 
امريكا كافي است. بسيار مايه تعجب است كه امريكاي جنايتكار را بارها 
آزموده‌ايد و اين سخنان را بر زبان مي‌رانيد. هنوز صداي شما در گوش 
ملت ايران طنين‌انداز است كه »از امروز همه تحريم‌ها عليه ملت ايران 
لغو خواهد شــد، تمام تحريم‌هاي مالي، تمام تحريم‌هاي بانكي، تمام 

تحريم‌هاي اقتصادي به طور كامل لغو خواهد شد و نه تعليق«. 
حتي اگر خوش‌بيني شــما در دوره اوباما واقع‌گرايانه باشد كه نيست، 
پس از آنكه رئيس‌جمهور بعدي امريكا ترامپ سند رسمي با پشتوانه 
قطعنامه ســازمان ملل را پاره كرد و كلاهي گشاد بر سر ملت ايران با 
ساده‌انگاري شما رفت، حداقل بر مبناي اين حديث شريف كه »لا يلدَغُ 
تيَنِ« مؤمن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود؛  المؤمنُ مِن جُحرٍ مرَّ
امروز نبايد اين سخنان را بر زبان مي‌آورديد. اين عبارت عجيب شما كه 
»به مردم بگوييد قرار است كه با قدرت‌هاي بزرگ بيست سال بجنگيم، 

اگر مردم قبول كردند برويم ادامه دهيم«. 
آقاي روحاني! شما بعد از اين همه تجربه و مشاهده جنگ‌هاي تحميلي 
اول و دوم و سوم واقعاً نمي‌دانيد جنگ به ما تحميل شد؟! آيا ما تصميم 
گرفتيم حمله كنيم يا دشــمن به ما حمله كرد؟ چرا سعي ميك‌نيد با 
مطالب غيرواقعي متأثر از تفكر خود و مشــاوران آتش‌بيار معركه‌تان، 
مردم را در اين صراط مستقيم الهي و دفاع مقدس سست كنيد و جامعه 

را دو قطبي نماييد و انسجام ملي را به هم بزنيد؟
البته ملت بزرگ ايران ثابت كرده است كه با اين سخنان در اين مسير 
الهي مستحكم‌تر خواهد شــد و حضور پرقدرت آنها در سراسر كشور 

گواه روشن اين مدعاست. 
آقاي روحاني! به آيه شريف قرآن اشاره كرده‌ايد؛ حداقل آيات الهي را 
تحريف نكنيد. جمله »لَ إلِهََ إلَِّ الله« را كامل بگوييد كه ناقص آن كفر 
است. خداوند متعال به پيامبر عظيم‌الشأن فرموده است: »وَشَاوِرْهُمْ 
ِ. . . « با ياران مشورت كن و هرگاه  فيِ الَْمْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكلْ عَليَ اللَّ

تصميمي گرفتي )عزمت( به خدا توكل و اجرا كن. 
آيا شــما به عنوان رئيس‌جمهور اســبق واقعاً نمي‌دانيد يا با كبر سن 
فراموش كرده‌ايد كه شــوراي عالي امنيت ملي و مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام در كنار مشاوران متعدد در رشته‌هاي مختلف، بازوان 
مشورتي رهبري هستند؟ آيا نمي‌دانيد رهبر شهيدمان و مقام معظم 
رهبري حداكثر اســتفاده را از اين اصل قرآني نموده و با مشــاوران 
نظامي، سياسي، اقتصادي و. . . مشــورت نموده و مي‌نمايند و سپس 

تصميم مي‌گيرند؟
اين چه جمله‌اي است كه گفته‌ايد: »او كه پيغمبر بود مشورت ميك‌رد، در 
اين كشور هيچك‌س از جانب خدا حاكم نيست، همه با رأي مردم بوده«؟

اولاً ولايت فقيه يك اصل قرآني است كه فرمود: »أطَِيعُوا الَلّ وَأطَِيعُوا 
سُــولَ وَأوُليِ الَْمْرِ مِنْكمْ«. نگاه ما به ولايت فقيه نگاه به يك اصل  الرَّ
قرآني الهي است و اگر نبود اين موهبت الهي، امروز ما هم مانند بسياري 

از كشورهاي ديگر دنباله‌رو امريكا بوديم. 
شما كه به آيات قرآني استناد ميك‌نيد، حتماً به خوبي با اين آيه شريفه 
قرآن آشنا هســتيد كه: »وَلنَ ترَضَي عَنك اليهُودُ وَلَ النَّصَارَي حَتَّي 
بِعَ مِلَّتَهُم«؛ امريكا و رژيم صهيونيستي به چيزي كمتر از تبعيت از  تتََّ
آنها رضايت نمي‌دهند. با همه اين‌هــا ما آغازكننده اين جنگ نبوده و 
نيستيم، ولي در برابر حمله دشمن با همه قوا مي‌ايستيم تا جايي كه 
رهبر معظم انقلاب اســامي در كنار مردم و فرماندهان عاليقدر جان 
خود را فدا نمود و ملت بزرگ ما و ملت عراق با تشييع ۴۰ ميليوني پيكر 
مطهر ايشان، اين جانفشاني و فداكاري را پاس داشتند. امروز رهبري 
معظم انقلاب و ملت بزرگ ايران با همه توان در برابر دشمن ايستاده‌اند 
و اين ايستادگي به عنوان يك اراده ملي استمرار خواهد يافت و لو بلغ ما 
بلغ. امروز به فضل الهي ما برنده اين جنگ تحميلي هستيم و به شهادت 
منهدم نمودن همه پايگاه‌هاي امريكا در منطقه، آن‌هم با تأييد بيشتر 
تحليلگران نظامي و سياسي امريكا و نه ادعاي ما؛ و اين سياست يك 

سياست ثابت و دائم است، خيالتان راحت باشد آقاي روحاني!
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